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ورزش، باید یکجور مانیفســت ورزش شرقی و ضدیونانی را راه 
حســاب  آدم  را  جهــان  ورزش  ســردمداران  و  می‌انداخــت 
نمی‌کــرد. در چنین خلأهایی بود که ناگهان فضایی ایجاد شــد 
که دانشــجویان فارغ‌التحصیل دانشــکده ورزش روزنه‌ای برای 
ورود بــه حوزه‌های مدیریتی پیدا کنند و دیگر از ســرش دســت 
برندارند. داســتان اما همیشه هم فردینی پیش نرفت. این دو 
طیــف به مرور به این نتیجه رســیدند که نتواننــد در یک اقلیم 
بگنجنــد و میدان بــرای تقابل ســنت‌گراهای رادیــکال طرفدار 
حــاج مصطفی و فارغ‌التحصیلان علم ‌گرای دانشــکده تربیت 

بدنی باز شد که هنوز هم ادامه دارد.
  پدیــده حــاج مصطفــی وقتی بــه نماد و 

و 2 رادیکالیســم  و  ســنت‌گرایی  ســمبل 
برخوردهــای کلنگی تبدیل شــد در تاریخ 
ماند. و حتی بعد از آنکه از ریاست ورزش 
کنار رفت، جوک‌های زیادی از او به یادگار 
ماند که نشــان می‌داد آدم انقلابی برای مبارزه با تجمل‌گرایی 
بایــد همــه کاری بکند. نــه تنها طــرح مضحک حــذف مربیان 
بــالای 50 ســال، بلکــه حتــی خــرده فرمایشــاتش وقتــی که به 
بچه‌های زیردســتش توصیه می‌کرد که به جای نشســتن پشت 
میزهــای ســلطنتی، روی موکت‌هــا چمباتمــه بزننــد و آنجا در 
جوار عطر جوراب‌های پاره پوره، مشــکلات کلان ورزش را حل 
کنند نامش در تاریخ به یادگار می‌ماند. دوره‌ای چنان غریب و 
افراط ‌گرایانه که انقلابیون گمان می‌کردند اگر مبل‌ها و وسایل 
تجملاتــی را از پنجره پرت کنند پاییــن، انقلابی‌تر و پاکباخته‌تر 
جلــوه خواهند کرد و نســبت به مســتضعفین وفادارتر خواهند 
مانــد. دوره‌ای که ورزش‌های اشــرافی مثل ســوارکاری چنان از 
چشــم‌ها افتاد که اسب‌های اصل و نســب‌دار بریتانیایی را نان 
خشــک دادنــد و ســپس بــه کارخانــه سرم‌ســازی رازی تحویل 
دادند تا از ادرار و خون‌شــان محتوای ســرم برای بیماران تهیه 
کننــد و نهایتــش بــه گاری ببندند. چرا باید اســب‌های بدبخت 
میلیاردی تاوان برچســب بورژوایی و اعیانی رشته‌های ورزشی 

گرانقیمت و نفیس را می‌دادند؟
پدیــده حــاج مصطفــی حتی با ایــن چیزهــا هم قابل بررســی 
نبــود. وقتــی که فضایــی ایجاد کرد کــه قهرمانان مرد اســتفاده 
از شــورت ورزشی را از مخیله‌شــان پاک کنند و تصمیم بگیرند 
در مســابقات بین‌المللــی بــا شــلوار گرمکــن و پیراهن آســتین 
بلند ظاهر شــوند تا توی پوز اســتکبار بزنند شــورت‌های قطری 
مد شــد و به دادش رســید که تا زانو را پوشــش می‌داد. یا حتی 
اگــر چنانچه شــناگران مــرد ایرانی به خاطر اســتفاده از شــلوار 
گرمکــن در هنــگام شــنا در آب غــرق شــوند مورد تشــویق قرار 
بگیرند این دیگر آخرِ پایداری در عقاید است که آدمی توجهی 
بــه جوک‌ســازان نکند و کار خــود را به پیش ببرد. وقتی دســتور 

داد که با حذف 27 ســال به بالاها، نســل جدیدی از ستاره‌های 
نسل نو به روی کار بیاید و نسل پروین‌ها و حجازی‌ها به سمت 
باقالی‌هــا پرتــاب بشــوند مهــم نبــود برایش کــه چنــد میلیون 
طرفدار سلطان چشم تیله‌ای بربتابند یا برنتابند. او به تنهایی 
و به صورت خلق‌الســاعه دســتورات اکید و بی‌مشاوره‌ای صادر 
کــرد کــه بعدها به شــمایل رادیکالیســم ورزشــی تبدیل شــد و 
تاریــخ شــفاهی ورزش را لبالــب از جوک‌ها و وقایــع بامزه کرد. 
بعــد از رفتــن‌اش از ورزش و تشــریف فرمایی مشــهدی احمد 
درگاهــی، تازه جا بــرای تحصیل کردگان مدرســه عالی ورزش 
باز شــد و بعد از ایــن بود که طیف طرفــداران حاج مصطفی و 
بچه‌های دانشــکده ورزش ســایه هم را با تیــر زدند و جدایی‌ها 
چنــان حــاد شــد کــه روزی روزگاری بــرای آشــتی دادن‌شــان 
همگــی رفتنــد خدمــت نخســت‌وزیر و او حکم به مســالمت و 
آشــتی‌جویی دو طرف داد. حالا دیگر نســل جدیدی موسوم به 
طیــف تحصیل‌کــردگان دانشــکده تربیت بدنــی روی کار آمده 
بــود کــه می‌توانســت نیــروی کاری زیــر دیپلم ســازمان تربیت 
بدنــی را کمــی فربه‌تــر و انقلابی‌تــر جلــوه دهــد. ســیدنصرالله 

ســجادی و محمدرضــا پهلــوان در فوتبــال، محمــود حــداد و 
پرویز خاکی در فدراســیون والیبال، ناصر بیگلری در بســکتبال 
و نیــز محمــد مایلی کهن در دفتر مشــترک، و اســم‌هایی چون 
عباســعلی گائینــی، مهــرزاد حمیــدی، حجــت‌الله خطیــب و 
محمود خســروی‌وفا از آن جمله بودند و صد البته با پیوســتن 
چهره‌هایی چون ناصر ســرخیل که رئیس فدراسیون جانبازان 
و معلولیــن شــد بــه همــراه مــردان جــوان و همگونــی چــون 
آبشناســان، فائقــی، علی محمــد مرتضوی، محمــود گودرزی، 
احمد درگاهی، سیدمحمدحســین رضوی، خلیل خیام باشی، 
ســیدمحمد خرمی، ایرج صفری، مصطفی بیابانی، مرادعلی 
شــیرانی، شــهید مرغوبکار، جابری مقدم، رضــا قراخانلو، رضا 
صنیعــی، ســیروس عالمــی، مجیــد پزنــده و خانم‌هــا طاهــره 
طاهریــان و لامعــی و بقیــه، جنــس بانــد دانشــکده رفته‌هــای 

ورزش جور شد. 
حــاج مصطفــی از رأس تربیت بدنــی به کمیته ملــی المپیک 
و بعدترها به فدراســیون ناشــنوایان رفت و آنجا لحاف تشــک 
انداخــت. او تــا قبــل از انقــاب اســامی، یــک معلــم ورزش 
ســاده در مدارس تهران بود و بیشــتر به عنوان یک داور ســاده 
و بامــزه و خــوش محضــر مســابقات کشــتی شــهرت داشــت 
امــا بعــد از پیــروزی انقلاب اســامی بــه خاطر آشــنایی‌اش با 
رجایــی نخســت‌وزیر، ناگهــان مســئول تربیــت بدنــی آموزش 
پــرورش تهــران و ســپس رئیــس تربیــت بدنــی کل وزارت  و 
آمــوزش و پــرورش شــد و در نهایــت رئیــس ورزش مملکــت. 
مملکتــی که آنقدر دغدغــه انقلابی-جنگی داشــت که ورزش 
حتــی در لیســت ده دغدغه نخســتش جای نمی‌گرفت. شــاید 
در ظاهــر، درگیری‌های سیاســی احزاب مختلــف در خیابان‌ها 
و اســتادیوم‌ها، آغاز جنگ عراق و مشــکلات بســیار اجتماعی، 
باعــث اصلــی ایــن بی‌توجهی‌ها بــود امــا در باطن، یــک تفکر 
رســوب کــرده در اعماق جامعه که معتقد بــود ورزش یک امر 
تشــریفاتی اســت که باعث تحکیــم مبانی رژیم طاغوت شــده 
اســت هنوز نمی‌گذاشــت انقلابیــون جدید، فراغ بــال به نوعی 
قهرمــان پــروری و ســتاره ســازی بپردازنــد که یک عمــر به آن 

پدیده، چپ چپ نگاه کرده بودند.
 حــاج مصطفــی وقتــی بــه حکــم آقــای 

رجایــی مســئولیت کل ورزش کشــور را به 3
عهــده گرفت چنان بی‌پــروا بود که با قلم 
زدن روی نــام هــر کس کــه در رژیم قبلی 
نــام و نانــی بــه دســت آورده بود بــه فکر 
جوانگرایــی افتــاد. بــه جای مــرد اســتخوانداری چون حســین 
فکری که قائم مقام شــاه حسینی شــده بود، معاونت سازمان 
تربیــت بدنی را بــه محمود گودرزی ۲۵ ســاله ) که بعدها وزیر 
بــه  را  عمومــی‌اش  روابــط  مدیرکلــی  و  ســپرد  شــد(  ورزش 

غلامحســین زمان آبادی- معلم ساده آموزش و پرورش و نیز 
بــرادران  طیــف  حــالا  دیگــر.  پســت‌های  در  دیگــر  بــرادران 
آقــای  تســاهل  از  پــر  کارنامــه  بــه  کــه  اســامی  انجمن‌هــای 
شاه‌حسینی نخســتین رئیس ورزش کشــور انتقاداتی داشتند و 
بــه شــدت خواهان انتصــاب مدیر مکتبــی بــرای ورزش بودند 
خیال‌شــان بــا آمدن حاج مصطفی راحت شــد کــه ورزش هم 
مثــل نهادهای دیگــر بولدوزر واقعــی خود را پیدا کرده اســت. 
شاه‌حســینی که منصوب مهندس بازرگان در دولت موقت بود 
و عضویتش در جبهه ملی شهره خاص و عام، خرقه تهی کرد 
و رفت در باغش کشاورزی کند و بیشتر از این با افراطی‌ها یکی 
به دو نکند. افراطی‌هایی که در اولین قدم به فکر افتادند تمام 
کرســی‌های ایرانیــان در فدراســیون‌های جهانــی و آســیایی و 
کمیتــه بین‌المللــی المپیــک را ویــران کرده و عضویت‌شــان را 
ســلب کنند. چنین شــد کــه چهار ایرانــی معتبــر و دارای مقام 
مهم بین‌المللی جهانی در ورزش از عضویت خلع شــدند و تا 
قــدری لبخنــد بر لب‌های حــاج مصطفی نشســت. او در کمال 
آرامش نامه‌‌هایی را به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های جهانی 

و قاره‌ای در رشــته‌های مختلف ورزشــی فرستاد و خواستار لغو 
مســئولیت ایرانیان صاحب کرســی شــد. تحولاتــی یکطرفه که 
بعدها ورزش ایران را دچار مصائب بسیاری کرد به ویژه وقتی 
اولین حق‌کشــی‌ها علیه کاروان‌های ورزش ایران در مســابقات 
بین‌المللــی اتفاق افتاد خیلی‌ها او را مقصر چنین بی‌پناهی‌ها 
و بی‌کســی‌ها تلقی کردنــد. از جمله مهم‌ترین کرســی‌هایی که 
ایرانیان در اختیار داشــتند چهار رشــته فوتبال، تنیس، کشتی و 
شمشیربازی بود که ریاست کنفدراسیون‌های آسیایی هر چهار 
رشــته در ید قــدرت ایرانیان بود. کامبیز آتابــای فوتبال، محمد 
تــوکل کشــتی، ژرژ آفتاندلیــان تنیــس و هوشــمند الماســی در 
شمشــیربازی، نفــرات اول تصمیم‌گیری‌هــای قــاره‌ای بودند و 
ناگهان با نامه حاج مصطفی به حاشــیه رانده شــدند. و این در 
حالی بود که توکل تا ســال‌های سال در ورزش کشتی جمهوری 
اسلامی فعال بود و کشتی‌گیران ما هر وقت با حق کشی مواجه 
می‌شدند به او چشم می‌انداختند که خونسرد در میان اعضای 

بلندپایه ژوری جهان نشســته بود. بعد از اخراج دســتی دستی 
دکتر توکل از ریاســت کنفدراســیون آســیا و عضویــت در هیأت 
رئیســه فیلا، حاج مصطفی خوشــان خوشان تلاش کرد تا خود 
را برای آن دو پســت نامزد کند و از قضا در هر دو نیز مغلوب و 
داغدار شــد. شکســت او از اســماعیل حقــی نماینــده عراق در 
مبارزه  برای کســب کرسی ریاســت کنفدراسیون کشتی آسیا که 
در اوج جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد باعث انتقاد رسانه‌های 
ورزشــی شــد اما حاج مصطفــای جبرگــرا عین خیالــش از این 
نقدهــا نبــود. حتی هنگامی که ۱۰هزار نفر تماشــاگر آتشــین در 
ورزشــگاه امجدیــه و در حضــور رئیس‌جمهور بنی‌صدر شــعار 
مرگ بر داودی سر دادند، او باز عین خیالش نبود. حتی وقتی 
از ســازمان تربیت بدنی به ریاست کمیته ملی المپیک رسید و 

در دوران مدیریتــش ورزش ایران دو المپیک را تحریم کرد باز 
چنیــن چیزهایــی در دل او هیچ خــط و خالــی نینداخت. او در 
میــان آن همــه صنمــی کــه داشــت در برابر مشــکلات دیگری 
چون تعطیلی رشته‌های مهمی چون شطرنج، تنیس، بوکس، 
شمشــیربازی و تا حــدودی ورزش بانوان، یاســمنی نداشــت و 
همــه این ناکامی‌هــا در میــان دغدغه‌های حــاج مصطفی گم 
شده بودند. همان حاج مصطفی که انتخابش در رأس ورزش 
به شــدت با موضع‌گیری دو نشــریه ورزشی معتبر وقت مواجه 
شده بود. کیهان ورزشی‌ها در کت‌شان نمی‌رفت که چنین آدم 
تــک بعــدی بــر منصــب ورزش کلان کشــور بنشــیند و دنیــای 
ورزش که هنوز به دست نیروهای جوان حزب‌اللهی فتح نشده 
بود چنان از گزینش حاج مصطفی شــاکی بود که علناً نوشــت: 
»انتصاب ایــن معلم کمی ثقیل، کاملًا غیرقابل باور، غیرقابل 
هضــم و غیرمنطقــی اســت«. انتقادهایــی که باعث شــد حاج 
مصطفی و تیمش به سرعت برای فتح تحریریه این دو نشریه 
بکوشــند. دنیای ورزش را بــه زودی از آن خود کردند اما کیهان 
ورزشــی در تمــام دوران او بــه شــدت مقاومت کرد و دســت از 

انتقــاد نکشــید. مــردی که می‌گفــت ورزش باید کاملًا سیاســی 
باشد در قبال تئوریســین‌هایی که معتقد بودند: »ورزش امری 
سیاســی نیســت اما در عیــن حال، سیاســت خــود را دارد« نیز 
نباخت. او اساســاً اهــل باختن بود. همه جلســاتش را با جوک 
گفتــن و فانتزی‌گرایی‌های ســرد و شــکم پرکن ادامــه می‌داد و 
ســمبل خاکی بودن به نظر می‌رســید. وقتی به ســمت ریاست 
کنایــه  بــه  دوســتانش  شــد  منصــوب  ناشــنوایان  فدراســیون 
می‌گفتنــد: »حاجــی مصطفــی کار دنیــا را ببیــن زمانــی کــه در 
ســازمان ورزش بــودی حرف هیــچ کس را گــوش نمی‌کردی و 
حــالا دیگران حرفــت را گوش نمی‌‏کنند!« و حــاج مصطفی به 
طعنه پاسخ می‏داد: »تازه شده‌ام مثل هیأت دولت!« و به این 
رســم جبرگرایانــه و طنازانه روزگار می‌خندید. در 27 ســالی که 
در رأس فدراسیون ناشنوایان نشست نه کسی حرف او را شنید 
و نه او حرف کسی را. تا اینکه وقتی این فدراسیون را ترک کرد، 
دوســتانش گفتنــد او دیگر تاب کنار مانــدن از این ارثیه ابدی را 

نداشت و دق کرد. 
 هنوز که هنوز است دو طرح معروف حاج 

طرح‌هــای 4 بــه  معــروف  مصطفــی 
27ســاله‌ها و بــالای 50ســاله‌ها در تاریــخ 
ورزش ایران جای نقد دارد و گاهی با کینه 
در مــوردش صحبــت می‌شــود. طرح 50 
ســاله‌هایش -مبنی بر کنار گذاشــتن مربیان بالای پنجاه سال- 
چنان ناپخته و بداهه بود که به شدت از سوی رسانه‌ها با نقد و 
مســخرگی مواجه شــد. ظاهــراً ایــن تصمیم را حــاج مصطفی 
وقتی گرفته بود که به گوشــش رسیده بود یکی از مربیان کشتی 
بالای 50 سال در ورزشگاه اسدی شمیران انحراف جنسی دارد 
و او بــرای اینکــه بــا چنیــن کج‌مداری‌هایــی مبــارزه کنــد یــک 
قیصریــه را به خاطر یک دســتمال آتــش زد. این تصمیم را که 
حتی در میان دوســتداران و همکاران حاج مصطفی نیز با ساز 
مخالفــت روبه‌رو شــده بــود ظاهراً یکــه و تنها اتخاذ کــرده و به 
خبرگزاری پارس اعلام داشــته بود. بچه‌ها ریخته بودند سرش 
کــه این دیگر چیســت حاجــی؟ این دیگــر از کجا پیدایش شــد 
حاجــی؟ گفتــه بــود: »فــان فــان شــده یــک مربی هســت تو 
شــمیران، ته استادیوم اسدی، یک تشک پهن کرده، آنجا فقط 

به بچه‌ها سگک یاد می‌دهد.«
طرحــی کــه بــه زودی آچمز شــد و در پــی مقاومت رســانه‌ها و 
جامعــه ورزش چندان به بهره‌برداری نرســید. اما مهم‌ترین و 
معروف‌ترین تصمیم او که ممنوعیت اســتفاده از ورزشــکاران 
بــالای ۲۷ ســال در تیم‌هــای ملــی ایــران بــود کــه بعــد از لغــو 
موقت اعزام تیم‌های ورزشــی به خارج از کشــور صورت گرفت 
بیشــترین ســروصدا را کــرد. هنگامــی کــه چهره‌هــای معروفی 
چــون ناصــر حجــازی از کاروان اعزامــی بــه بازی‌های آســیایی 
دهلــی 1982حذف شــدند و جای او را حافــظ طاحونی گرفت، 
نتایــج ضعیف فوتبــال در بازی‌های آســیایی دهلی چنان توی 
ذوق فوتبالدوستان خورد که آن سرش ناپیدا. مخصوصاً وقتی 
که جامعــه فوتبال فهمید که بازیکنان خــودی و نخودیِ بالای 
27سال از قبیل محمود حقیقیان، محمد مایلی‌کهن و مهدی 
دینــورزاده در ایــن تیــم ملی کــم نیســت و ظاهراً نظرشــان به 
حذف شــمایل‌هایی چون حجــازی و علی پرویــن در دل طرح 
27ســاله‌ها بوده عصبیتــی قابــل پیش‌بینی جامعــه فوتبال را 
گرفــت. ناصر طفلی ترک وطن کــرد و در پارک‌های بنگلادش 
دنبــال تیمــی گشــت کــه از دروازه‌شــان حفاظــت کنــد و آنجــا 
غربتی‌بازی‌هایــی دید که تــا آخر عمر یادش نرفت. پروین هم 
کــه حاج مصطفــی علناً می‌گفــت فرهنگ لمپنیزم را توســعه 
می‌دهــد از دیگــر طعنه‌هــای این طــرح بود. نظــر واضح حاج 
مصطفــی ایــن بــود که »نســل بایــد عوض شــود و ســمبل این 
نســل علی پروین اســت«. البتــه پروین هم نامــردی نکرد و به 
کوری چشــم دشــمنان خود تــا 40 و چند ســالگی در بازی‌های 
باشگاهی بازی کرد و گل زد و درخشید و با هر گلش درد حاجی 
دوچندان شد. بعد از طرح 27ساله‌ها اطرافیان حاج مصطفی 
در دفــاع از او گفتند »یک چیز ایده‌آلیســتی در ذهنش بود ولی 

چون پازلی برای طراحی نظام نداشت، موفق نشد.«
 داســتان ایــن طرح بــه آنجا رســید که در 

حــاج 5 دیگــر  طــرح  دو  دولــت  همــان 
مصطفــی )بــالای پنجــاه ســاله‌ها و طرح 
منطقه‌ای کردن ورزش کشــور( در زونکن 
طرح‌های شکست خورده جاساز شده و از 
زباله دان تاریخ سردرآوردند. با این همه نمی‌توان کتمان کرد 
که جوانی و بی‌تجربگی و افراط گرایی تیم خام حاج مصطفی 
منجر به شکســت کلی او شــد. شــاید بخشــی از آبروی او را نیز 
اطرافیانــش بــه غــارت گذاشــتند. آنجا کــه رفیق فــاب حاجی 
مصطفــی بــه نام رضــا رضوان کــه از داش مشــدی‌های روزگار 
بــود، ریاســت ورزش اشــرافی ســوارکاری را بــه عهــده گرفــت. 
ورزشــی که در نظام قبل به خاطر حضور آتابای در آن، بســیار 
توسعه تکنولوژیکی یافته و تبدیل به پایتخت سوارکاری جهان 
شــده بود. بعدها شــنیدیم که همان زمان‌ها در اســتادیوم‌های 
اســب ســواری آخرین دســتگاه‌های فتوفینیش‌ها را کــه قبل از 
انقلاب به بهای گزافی خریداری شــده بود از پنجره‌ها به پایین 
انداختند که »نماد مظهر غرب است این تکنولوژی لعنتی.  به 
چــه درد مــا می‌خــورد؟ برویــد تایــم دســتی بگیریــد کــه اینها 
تمام‌شــان سوســول‌بازی اســت.« نظام جدید ورزش کشــور که 
هرگز به مخیله خود، برگزاری مســابقات تشــریفانی و لاکچری 
ســوارکاری را راه نمــی‌داد، در حالــی کــه هیأت ســوارکاری‌اش 
بی‌بودجه مانده بود و ده‌ها رأس اســب گرانقیمت بین‌المللی 
روی دســتش مانــده بود که هر کدام‌شــان قیمت‌هــای میلیون 
دلاری داشــتند، نمی‌دانســت با ایــن موجوداتی کــه از قضا  در 

هنوز که هنوز است دو طرح معروف حاج 
مصطفی معروف به طرح‌های 27ساله‌ها و 
بالای 50ساله‌ها در تاریخ ورزش ایران جای 

نقد دارد و گاهی با کینه در موردش صحبت 
می‌شود. طرح 50 ساله‌هایش -مبنی بر کنار 

گذاشتن مربیان بالای پنجاه سال- چنان 
ناپخته و بداهه بود که به شدت از سوی رسانه‌ها 

با نقد و مسخرگی مواجه شد.


